
  
 

  ترويجي انتظار موعود -فصلنامه علمي

 1393بهار ، 44شماره  ،چهاردهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Spring 2014, Vol. 14, No.44 

  وكالت نيدروغ انياز مدع ئياحمدبن هلال عبرتا يدر بازشناسكاوشي 

�مسلم كامياب
1  

��عرفانامير محسن 
2

  

  دهيچك

 .هاي مهم اماميه در روزگار غيبت صغرا بوده است پيدايش مدعيان دروغين مهدويت از چالش

با  ين پژوههدر ا. شناخته شده در اين روزگار استاز جمله مدعيان  ،�يئاحمد بن هلال عبرتا�

مد ، طرح ادعاي دروغين احدروغين وكالت در روزگار غيبت صغراهدف بررسي ادعاهاي 

تحليلـي سـامان يافتـه و     –اين مقاله بـا روش توصـيفي    .ن هلال عبرتائي بيان گرديده استب

تحقيـق  يـك   هاي مورد استفاده، اظ نوع دادهبرحسب هدف تحقيق از نوع اكتشافي و به لح

  . كيفي است

پيـدايش  بـه عوامـل    ،ينامه احمد بن هلال عبرتائ رح زيستسعي شده است ضمن طهمچنين 

از جملـه   ،در تقابـل بـا او   4رفتارشناسي امام عصـر . شاره شودا سوي وي چنين ادعايي از

ي شخصيت رجالي احمدبن هلال در پايان نيز به بازكاو. استدر اين پژوهه مباحث طرح شده 

دليل به . روايات نقل شده از وي اختصاص دارد بحث پاياني نيز به انبوه. پردازيم عبرتائي مي

البته مرگ . ادعاي وي پيروان چنداني به خود جذب نكرد و،با ا 4برخورد قاطع امام عصر

  .تأثير نبوده است وي در همان سال ادعاي دروغين در اين زمينه بي

مدعيان دروغين، نيابت خاصه، سازمان وكالـت، احمـدبن هـلال عبرتـائي، غيبـت       :واژگان كليدي

  .صغرا

  
                                                 

 .moslemkamyãb@yahoo.com   .  مركز تخصصي مهدويت 3آموخته سطح دانش �
و دانشجوي دكتري تاريخ و تمدن دانشـگاه   مركز تخصصي مهدويت 3آموخته سطح دانش ��

  . اسلامي معارف
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  مقدمه

بـراي نمونـه    .داشـت  داغـي  بازار تنياب و وكالت دروغين ادعاي ،صغرا غيبت روزگار در 

 علـي  بن ، محمدعبرتايي هلال بن شريعي، احمد حسن توان به افرادي همچون ابومحمد مي

 397: 1411،طوسـي  . (داشاره كر محمد بن علي شلمغاني و نميري نصير بن محمد ،بلال بن

 شـيعيان  زيـرا  نداشـت؛  رسوايي سرانجامي جز ،نيابت حوزة در دروغين ادعاهاي اين .)419 ـ

 هايي نشانه يافتن براي را وكالت مدعيان و داشتند دست در را تشخيص و سنجش هاي ملاك

 سـبب  نيابـت  و وكالت لهمسئ بر4 زمان امام دقيق نظارت .آزمودند مي گفتارشان صدق بر

  .شود صادر ها آن بودن دروغ بر مبني هايي باطل، نامه ادعاهاي اين قبال در شد

 شـروع  دوازدهم امام خاص نيابت با ابتدا عده اين كه كار نكته اساسي در خور يادكرد اين 

اعتقاد به تناسخ و حلـول از جملـه   شدند كه  مي بالاتري مقامات مدعي مدتي از پس و شد مي

وغين نيابت آمده كه براي نمونه دربارة عقايد محمد بن نصير نميري از مدعيان در. ها است آن

ه حلـول كـرد  7او به تناسخ ارواح و حلول، قائل و معتقد بود كه خداوند در وجود امام علـي  

گري را در فرقـه   پنداشت و اباحي را خدا مي7 او ادعاي نبوت داشت و امام عسكري !است

  ).35: 1404نوبختي، : ك.ر( ده بودخود مرسوم كر

اني است كه با انكار وكالت محمد بن عثمـان و ادعـاي   ي از جمله مدعياحمد بن هلال عبرتائ 

افزون براهميتي كه بـر بازشناسـي مـدعيان دروغـين     . وكالت دروغين از مسير هدايت منحرف شد

مترتب است، شناخت وي به سبب كثرت رواياتش در منابع شيعي و حضور وي به عنوان دانشـمند  

  .ورت خاصي برخوردار استو محدث شيعي در روزگار حيرت شيعه، از اهميت و ضر

ي با رويكردي رجالي، تاريخي در ئنامه احمد بن هلال عبرتا اين جستار پس از بيان زيست

  :هاي زير پاسخ دهد تلاش است به پرسش

 چه عواملي سبب طرح ادعاي دروغين از سوي وي شد ؟. 1

  دادند؟العملي از خود نشان  چه عكس در مواجهه با اوامام دوازدهم و وكيل دوم . 2

  آيا با توجه به طرح ادعاي دروغين از سوي وي، روايات نقل شده از وي قابل پذيرش است؟. 3
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  يئزيست نامه احمدبن هلال عبرتا

 ؛)83 :1365، نجاشي(شمرد  ي، كه نجاشي كنيه وي را ابوجعفر برميياحمدبن هلال عبرتا

و در بين رجاليون ) 83: 1420طوسي،( است1جنيد وي از قبيله بني. به دنيا آمد .ق180در سال 

( 3نام روستايي است از نواحي نهـروان بـين بغـداد و واسـط     �عبرتا�شهرت دارد؛  2يبه عبرتائ

: 1373،طوسـي (و بغداد ) 399: 1411،طوسي( 4برخي نيز او را به كَرخ .)78: 4،ج1995حموي،

كـرد و در   درك را صـغرا  غيبت هفتم سال تا 7رضا وي روزگار امام 5.اند نسبت داده) 384

از محل دفن او در بغـداد  ). 83: 1420،طوسي(سالگي در بغداد فوت كرد  87در . ق 267سال 

امـام   شيخ طوسي در رجال خود وي را جزء اصحاب امـام هـادي و  . گزارشي نقل نشده است

فشـار   و با توجه به جو خفقـان و ) 397و384: 1373،طوسي(شمرد  برمي8حسن عسكري

حضـرت   ،از معدود كساني بود كه در زمان حيات امام يازدهم در آن زمان،عباس  سياسي بني

                                                 

جنيـد   ابن. اند ان، بين بغداد و واسط ساكن بودهيكي از قبايل بزرگ عراق كه در نواحي نهرو.  1
 جنيـد   بنـي   هاي سرشناس خانـدان  ة چهارم قمري، از چهرهسد  امامي  و متكلم  فقيهاسكافي، 

  ).252، ص 1حموي، معجم البلدان، ج: ك.ر(باشد  مي
: ك.ر(بـرد   ي نيـز نـام مـي   ل، نجاشي از رجاء بن يحيـي عبرتـائ  البته به غير از احمد بن هلا.  2

  ). 439، رقم 166رجال نجاشي، ص 
ق تأسـيس   83اي ميان كوفه و بصره است كه از سوي حجـاج در سـال    نام منطقه »واسط« 3 .

  ).102، ص13ج  ،  و ابن اثير ،كامل 260: ابن الفقيه ، البلدان(شد 
محل  اي آباد و اي در بغداد است كه در سمت غربي دجله واقع شده و محله نام محله» كَرخ«. 4

نشـين بـوده اسـت     سكناي بازرگانان ثروتمند بوده است و اين محل از آغاز بناي بغداد شيعه
در غرب بغـداد كنـار دجلـه    » كرخ«در عراق امروزي منطقه اي با نام ) 78ص  ،تاريخ بغداد(

  .وجود دارد
 بـه، الغي(يئدر برخي منابع، از جمله الغيبه، شيخ طوسي در يـك جـا از وي بـا عنـوان عبرتـا      .5

البته اين اختلاف در . برد نام مي)  399ص الغيبه،(ديگر با عنوان كَرخي و در جايي)  353ص
تعبير، گوياي دو شخص متفاوت نيست؛ زيرا منابع رجالي هر دو تعبير را بـر يـك شـخص    

توان گفـت لقـب    علاوه براين مي. اند اند وحتي متعرض احتمال تعدد آن دو نشده تطبيق داده
اي در نزديكي بغداد بوده اسـت و   اي از بغداد و عبرتا هم ناحيه ه از كرخ ناحيهكرخي برگرفت

 .بعيد نيست احمد بن هلال مدتي را در كرخ و مدتي را در عبرتا زندگي كرده باشد
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   .)357: 1411طوسي ،( را ملاقات كرد 4مهدي

وي را  احاديث از آن بزرگواران سـبب شـده  و نقل 8ملازمت وي با امامين عسكريين

ه از ك 1عمير از استاداني همچون محمد بن ابي او. جزء عالمان و راويان حديثي شيعه برشمرند

كه از اصحاب اجماع و صاحب كتـاب  ( 2ثقات اماميه وصاحب كتاب نوادر و حسن بن محبوب

  .)202: 1411حلي،( ده و احاديثي نقل كرده استبهره بر )المشيخه است

�النوادر �و  �يوم و ليله�نجاشي دو كتاب 
و طريق خود به  كند را از تأليفات وي ذكر مي 3

  )323: 24 ج ،1408 ،آقابزرگ تهراني ؛83: 1365اشي،نج( 4كند آن دو كتاب را ذكر مي

هـاي شـيعه را روايـت     تر كتـاب  داند كه بيش جاسم حسين وي را از معدود متكلماني مي 

  .)163: 1377 ،جاسم حسين( كرده است

الـدين او را   شـيخ صـدوق در كمـال   . كنـد  وق بر انحراف عقيدة وي تأكيـد مـي  شيخ صد

�ناصبي�
 و رجـال ) 83: 1420،طوسـي (شيخ طوسي در فهرسـت   و) 76: 1،ج1395صدوق،( 5

                                                 

روايات فراوانـي را نقـل    8ابواحمد محمد بن ابي عمير بغدادي، از امام كاظم و امام رضا.  1
: ك.ر(دانـد   داراي منزلت نزد شيعيان و مخالفان مـي  رگ مرتبه ونجاشي او را بز. كرده است

 ). 326، ص رجال نجاشي

بـراي وي  . حسن بن محبوب السراد، به وثاقت و جليل القدر بودن وي تصريح شده اسـت .  2
؛ 122؛ الفهرسـت، ص 334رجـال الطوسـي، ص   : ك.ر( شماري نقل شده است هاي بي كتاب

كشـي، اختيـار معرفـه    : ك.ر. (داند را از اصحاب اجماع ميكشي او .) 37خلاصه الأقوال، ص
  ). 56، ص 2تفرشي، نقدالرجال، ج: ك.ر. (ق فوت كرد224او در سال .) 556الرجال، ص 

تي كه به خاطر كم بـودن يـا نـادربودن در يـك     روايابه رت بيش عنواني كلي است كه» نوادر«.  3
ز اين رو، تا قرن چهارم مرسوم بوده اسـت  ا) 184: 1380جديدي نژاد،(باب قرار نمي گرفتند
آقابزرگ طهراني از . تدوين كنند» النوادر« را در يك كتاب مستقل به نام كه اين سنخ احاديث

 ). 316: ص ،24 آقابزرگ تهراني، الذريعه، ج: ك.ر(آورد  كتاب نوادر سخن به ميان مي186

 جعفـر  بـن  االله عبـد  عن يحيى بن محمد بن أحمد عن شاذان بن االله عبد أبو بالنوادر أخبرني .4
 عبـد  حدثنا قال همام ابن حدثنا قال الجندي ابن موسى بن محمد بن أحمد أخبرني و به عنه
 ). 83نجاشي، رجال، ص: ك.ر. (ليلة و يوم بكتاب عنه المذاري العلاء بن االله

 التَّشَـيعِ  عنِ رجع بِمتشَيَعٍ عنَاسم لَا و رأَينَا ما«: نويسد  شيخ صدوق به نقل سعد بن عبداالله مي .5
  ).76، ص1كمال الدين، ج( »هلَالٍ بنَ أَحمد إِلَّا النَّصبِ إِلَى
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را در  البتـه مامقـاني كـاربرد واژة ناصـبي    . اند معرفي كرده �غالي�او را ) 384: 1373،طوسي(

 را بر غاليان اي ه وي دليل اطلاق چنين واژ. داند غلو احمد بن هلال مي چنين مواقعي به دليل

  .)215: 8ج  ،1424، مامقاني( داند مي �ناصب�ة معنايي اصطلاح به جهت گستر

و يـا   در مجامع تـاريخي مطلبي  ،بنابر تمايز اين دو واژه در چرايي علت غلو يا نصب وي

  . رجالي يافت نشد

از عبارت شيخ طوسـي در كتـاب الغيبـه    او بيان شده است كه هاي  مقام وكالت از ويژگي

امـام   در فصـل سـفراي  را جـزء وكـيلان مـذموم    زيـرا وي   ؛شود برداشت مياو سابقة وكالت 

كنـد   ه از ناحيـه مقدسـه را نقـل مـي    شد توقيع وارد ،برشمرده است و در ذيل آن 4مهدي

شـود وي   به درستي دانسته مـي  ،آورد اما در نقلي كه كشي از توقيع مي ؛)353: 1411طوسي،(

 : است كردهسابقة وكالت نداشته و به دروغ ادعاي وكالت 
د علمت لَم يزَلْ لَا غفََرَ اللَّه لهَ ذَنبْه و لَا أقََالَـه عثْرتََـه دخَـلَ    لَا رحمه اللَّه بِما قَ …

و خطايش  نيامرزد و هرگز از گناه او نگذردخدا او را  ؛في أَمرِنَا بلَِا إذِْنٍ منَّا]يداخل[

: 1348، كشـي ( ه ما بسـت خود را ب ،كه ما بپذيريم بدون اين !پوشى نكند را چشم

535(.  

عبارت مذكور گوياي اين نكته است كه وي اساساً وكيل نبوده وبا توجه به جايگاهي كـه  

 جالب .ده استها دخالت كر آن بدون اذن :بيت  داشته ادعاي وكالت نموده و در امور اهل

جزء مدعيان دروغين نيابت ذكر شده  گري از كتاب الغيبه نيز نام ويكه در بخش دي آن توجه

  .كه مويد و گوياي ادعاي دروغين او است )399 :1411طوسي(است 

به  اوكشي در شرح حال  .هاي شخصيتي وي بوده است ز ديگر ويژگيي افراطي ايزهدگرا

ن با پاي پياده صورت پذيرفته اسـت  كند كه بيست بار آ حج اشاره مي وي به سفرهاي متعدد

امام در توقيع خود خطـاب بـه   همين ترفند وي بوده كه  بر اساس شايد. )535، 1348 ،كشي(

المْتَصنِّع؛ از اين صوفي   احذَروا الصوفي�دارد و تعبير  از رابطه با او بر حذر مي را ها آن ،شيعيان

بـه   توجـه  چه در اين زمينه جالبآن. )همان. (برد ميكار  به ؛ را در مورد او�رياكار برحذر باشيد

ه توقيعي بر رد آنان ك دروغين روزگار غيبت صغرا ن مدعيانرسد اين است كه در ميا نظر مي
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�صوفي رياكار�فقط در مورد احمد بن هلال عبارت  صادر شده؛
 به كار برده شده كه گوياي 1

هـاي وي   رياكـاري . و طريقه خاصي از سوي وي براي جذب مخاطب بوده اسـت   اتخاذ شيوه

كه از ناحيه  ي را نپذيرفتند تا اينچنان جايگاهي به وي داده بود كه برخي از شيعيان انحراف و

 ف او را بـراي همگـان باورپـذير كـرد    و اين امر انحـرا  در طرد او صادر شد دسه سه توقيعمق

و نيـز كـاربرد واژه رياكـار     براي دوري شيعيان از او 4درخواست امام ،به هر روي .)همان(

  . بر مذمت وي اشاره دارد براي او

بنـابر   .منكر وكالت محمد بن عثمـان شـد   ،بن سعيد احمد بن هلال پس از رحلت عثمان

 رشناس اماميه در روزگار غيبت صغراهاي س از چهره ،گزارش ابوعلى محمد بن همام إسكافي

نشـنيدن وكالـت محمـد بـن      و سوم، احمد بن هلال صرفاً به دليـل  و از دستياران سفير دوم

 دانسـت  نصـوص امـام مـي   عيد را وكيـل م اگرچه عثمان بـن س ـ  ؛عثمان منكر وكالت وي شد

   .)399: 1411طوسي،(

زد شده بـود و امـام   د بن عثمان از قبل به شيعيان گوشاين در حالي است كه وكالت محم

  : فرموده بودند 7حسن عسكري
 ابنـي  وكيـلُ  محمـداً   ابنَـه  أَنَّ و وكيلـي  الْعمـريِ  سعيد بنَ عثْمانَ اشهدوا علي أَنَّ

يدهممحمـد  ،فرزنـدش  و است من وكيل عمرى سعيد بن عثمان باشيد گواه ؛كُم 

   .)356: همان( مهدى است ،من فرزند وكيل عثمان بن

و او را  ، محمد وصيتپيش از وفات به دستور امام به پسرش ، عثمان بن سعيدافزون برآن

تصـريحات بـر   ازجمله  .)433: 2،ج1395،صدوق(به عنوان وكيل پس از خود تعيين كرده بود 

                                                 

در .) ق255متوفـاي  (جـاحظ  . رسد واژه صوفي در قرن دوم كاربرد داشته اسـت  به نظر مي.  1
همچون ابوهاشم كـوفي   البيان و التبيين واژگان صوفي و صوفيه را به كار برده است و برخي

ابونصـر سـراّج از حسـن    ) 283،ص 1ق،ج1351جـاحظ ، (را از جملة صوفيان خوانده است 
كنـد كـه حـاكي از     جملاتي را نقـل مـي  ) 161متوفي (و سفيان ثوري ) 110متوفاي (بصري 

نجاشي نيـز واژه صـوفي   ). 21تا، ص  ابونصر سراج،بي. (رواج واژه صوفي در قرن دوم است
رجال : ك.ر(شمرد  برد و وي را ثقه برمي اسم احمد بن يحيي بن حكيم به كار ميرا در كنار 

 . دهد صرف اتصاف به صوفي سبب رد روايت نيست كه نشان مي) 81نجاشي، ص
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وكالت وكيل دوم توقيعي است كه به دست محمد بن عثمان رسيد كه در آن وفات پدر به او 

  :كنند او را جانشين پدر معرفي مي تسليت گفته شده
نْ كَانَ والِ مكَم هتادعأَنْ س َقهزر زَّ اللَّهع لَّ ولَداً جو َثلْكم ُخلْفُهنْ يم هدعب قُ ويوم 

هقَامم رِهو از كمال سعادت اوست كه خداى تعالى فرزندى مثل تو به او ارزانى  بِأَم

   .)510:همان(فرموده كه جانشين و قائم مقام وى باشد

اي براي انكار وكالت محمد بن عثمان از سوي احمد بـن   با توجه به موارد ذكر شده بهانه

از وكالت محمد بن عثمان واقعاً اطلاعي نداشـته   كه بگوييم وي مگراين ،ماند هلال باقي نمي

 ،بوده و با سازمان وكالت در ارتباط بـوده اسـت   كه وي از محدثين كه اين مدعا باتوجه به اين

  .قابل پذيرش نمي باشد

ت وي تـرين اهتمـام را در بازشناسـي شخصـي     بيش ،اين نكته افزودني است كه رجاليون

 ؛ الفهرسـت )83: 1407نجاشـي،  (هـاي رجـال نجاشـي     تابدر ميان متقدمين، در ك. اند داشته

) 384 :1373، طوسي(7رجال طوسي در ميان اصحاب امام هادي و در ) 83 :1420، طوسي(

رجـال   ؛)535 :1409الرجـال،   ةمعرفاختيار (و در رجال كشي) 397: همان(7و امام عسكري

، فصـل اول ، علامه حلـي (وال الاق خلاصة ؛)425 :، باب همزهجزء دوم،ابن داود حلي(داود  ابن

از  ؛)همـان (الغضائري به نقل علامه حلـي   و ابن) 274 :و خاتمه فايده ششم 202: باب چهارم

هــاي  تــوان بــه كتــاب مــي ن نيــزاز متــاخرين و معاصــري اوســخن بــه ميــان آمــده اســت و

 ؛)326: 1،ج1416ي مازنـدراني حـائر (المقـال  منتهـي  ؛)25: 1420، مجلسـي (الرجال في الوجيزة

 ؛)671: 1،ج1410تسـتري، (الرجـال   قاموس ؛)58: 4ج ،1320،محدث نوري(المستدرك  ةخاتم

؛ )355 :2، ج1410خـوئي،  (حـديث  معجـم رجـال ال   ؛)207: 8،ج1424،مامقـاني (المقـال  تنقيح

و ) 178: 1،ج1418تفرشي( نقدالرجال ؛)505: 1،ج 1424نمازي،(الحديث  مستدركات علم رجال

ه كه برخي از متأخرين تنها ب. داشاره كر) 112و111: 3بي تا،ج،حانيسب( ءالفقها طبقات موسوعه

  . اند  نقل قول قدما بسنده كرده
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  چرايي طرح ادعاي دروغين نيابت از سوي احمدبن هلال عبرتايي 

ازجمله وثاقـت و عـدالت،    ،ط خاص، با توجه به شرايامامان شيعه در تعيين و نصب وكلا 

، فقدان نفـس  ها ديدي نيست كه ريشه اصلي انحرافات و خيانتتر. دندكر ها را انتخاب مي آن

  :توان در چند امر برشمرد صرف نظر از اين نكته، انحراف احمد بن هلال را مي .سليم است

  سوءاستفاده از شرايط زمانه . 1

ق، تحولي جديد در جامعه شيعه پديد آورد كه تـا مـدتي   260غيبت امام دوازدهم در سال 

 ،پـيش از ايـن  . كـرد  دچـار  حيرت و سردرگمي اي از جامعه شيعه را به هخش عمددست كم ب

اساسـي در   ياصـل و حاضر در هر عصري، به عنوان  شيعيان همواره بر لزوم وجود امامي زنده

براي . بايست از مستور شدن امام خود دفاع كنند و با غيبت آن حضرت، مي نددين تأكيد داشت

نـوبختي چهـارده   . عابات شيعه در اين روزگار توجه كـرد بايد به انش ،درك وضعيت پيش آمده

براي شيعيان ) 599: 2ج، 1374، مسعودي(و مسعودي بيست فرقه ) 79 :1404، نوبختي(فرقه 

. تعبير شده است �روزگار حيرت�شايد به همين جهت بوده كه از اين روزگار به . كنند ذكر مي

به تفصيل دربارة مسئله غيبـت و رفـع    شتو متكلمان امامي را بر آن دامحدثان  ،اين مشكل

  . حيرت به تأليف و خلق آثاري در اين باره بپردازند و ابعاد آن را روشن كنند

به وجود و وقوع حيرت در اين روزگار تصـريح   ،هايي كه در اين دوره نوشته شده در كتاب

ن، نگارش يافته هايي تحت همين نام و يا با اشاره به مسئله حيرت و وقوع آ حتي كتاب ؛شده

وي در  .را نگاشـت  �ةمن الحير ةو التبصر الامامة�كتاب )329 توفايم(بابويه قمي  ابن. است

  : نويسد مقدمه كتابش مي
هـي ثابـت   ، و بر دين الابود ها درست ديدم بسياري از كساني كه پيمان ديني آن

بـه حيـرت   ها به درگاه خدا آشكار بود، امر غيبت آنـان را   و خشيت آن بودند قدم

ها داخـل   به طوري كه وحشتي بر آن ها طولاني شده؛ و اين دوران بر آنواداشته 

از ايـن   …ه و آثار مختلف، ايشان را به تفكر واداشته اسـت شد شده و اخبار وارد

اخباري را گرد آوردم كه پرده از اين حيرت بردارد و اندوه را برطـرف سـازد و    ،رو

وحشت طول دوران غيبت را به انـس بـدل كنـد     خبر دهد و) امامان(دربارة عدد 

  ).9: 1404ابن بابويه،(



  

 

س
نا

ش
از

ر ب
 د

ي
ش

وه
ژ

پ
 ي

ائ
رت

عب
ل 

لا
 ه

ن
دب

م
ح

ا
 ي

دع
 م

از
ي

ن
ا

 
وغ

در
ي

 ن
ت

ال
وك

  

145 

اسـت و از مشـايخ    8عبداالله بن جعفر حميري از اصحاب امام هادي وامام عسكري  

بـن محمـد ارزنـي     ةسـلام و ) 140: 10ج،1410،خـوئي ( را نگاشت الحيرةو الفترة قم كتاب 

و  الغيبـة  كتـاب  ،زيسته اسـت  غرا مياماميه كه در عصر غيبت ص ، ازبزرگان و فقهاي)339م(

دعيان وكالـت و  اين شرايط، فضا را براي سوءاستفاده م به هر رو، 1.را تأليف كرد ةالحير كشف

  .)177 :8ج  ،1410،خوئي(كرد  نيابت مهيا مي

روزگـار وكيـل    شويم وكيل اول و دوم متوجه مي با بررسي تطبيقي روزگار ،از سويي ديگر

عثمان بن سعيد با مشكل چنداني  دروغين نيابت بوده و برخلاف آن، ادعاهاي دوم آغاز طرح

ويژه او در اين امر به شخصيت وجايگاه . ه استاز سوي مدعيان دروغين مهدويت مواجه نبود

مردم  و نزد هبود 8او مورد اعتماد امام هادي و امام حسن عسكري . گردد بين وكلا برمي

و شخصـيت والا و مسـلّم وي نـزد شـيعيان هـر       استه ي داشتسابقه طولاني وپيشينه نيكوي

 از ديدگاه سيد محمـد صـدر،  . كرد ادعاي دروغيني را با پيامد انكار از سوي شيعيان مواجه مي

حاكمـان عباسـي و   و  هبـود  اغيبـت صـغر  روزگار نيابت عثمـان بـن سـعيد، روزگـار ابتـدايي      

اميه در ايـن زمينـه مشـهود و    بر امفشارها  بودند و 7مهدي مزدورانشان در پي يافتن امام

فـداكاري   اول به منزلة جهـادي بـزرگ و  روزگار وكيل  سفارت و نيابت از امام در طبيعي بود

چنـين كـاري   ادعاي دروغين نيابت را نداشـت و  با اين اوصاف، كسي جرأت . بود اي برجسته

چندان  تسفار منصب، با صغرا در آغاز غيبت علاوه بر اين، مردم .هزينه زيادي را در برداشت

  .)496: 1412صدر ( نيازمند بود زمان به لهئبلكه اين مس ،نداشتند آشنايي

  اهميت و جايگاه ويژه منصب وكالت . 2

 و نيابت از امام در جامعه اسلامي و در ميان مردم وكالت توجه به مقام و منزلت والاي با

 ؛منـد شـود   نوي زيادي بهـره توانست از امكانات مالي يا مع مي هوسيل اين شخص به كه و اين

                                                 

ق زنـده بـود،   346پس از او محمد بن احمد صفواني كـه در   514نجاشي، رجال، ص: ك.ر.  1
، ص 16آقـابزرگ طهرانـي، الذريعـه، ج   : ك.ر(در اين زمينـه  . نيز كتابي به همين نام نگاشت

84.(  
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 تـوان فـرض كـرد    مي و ندپرورانيد سر خويش ميدر  وكالت را منصباشخاص زيادي ادعاي 

كه لازمه آن در ابتدا انكار وكالـت محمـد    هاحمد بن هلال مترصد استفاده از اين منصب بود

 .است بوده بن عثمان و سپس ادعاي دروغين وكالت

  حسادت . 3

توان به مواردي همچون  باشد كه مي حسادت عواملي دخيل مي شأيابي علل و من در ريشه

 ترس ديگران،هاي  داشته از شگفتي اظهار ،تكبر و غرور نازيدن، خود به ،توزي كينه و دشمني

در منابع تاريخي به صراحت به ايـن   1.كردنفس اشاره  خبث و خود، هاي داشته دادن دست از

عنوان فرضيه به اين علت توان به  است و حداقل ميشده علت در مورد احمد بن هلال اشاره 

شد و با توجـه بـه سـابقه     چرا كه وي از دانشمندان و محدثين شيعه محسوب مي ؛داشاره كر

بعدها . دخود را اعلام كر تحسادت ورزيد و مخالفوكالت و سنش نسبت به نيابت وكيل دوم 

دعـاي دروغـين از سـوي وي    رح انيز حسادت محمد بن علي شلمغاني به سفير سوم سبب ط

چنين تصريحي فرضيه حسادت احمـد بـن    2.اند منابع كهن به حسادت وي تصريح كرده .شد

  . كند هلال را تقويت مي

يكي از پژوهشگران معاصر معتقد است ارتقاي رتبـه برخـي از اعضـاي سـازمان وكالـت      

و كارشكني كينه آنان با اخذ رويه مخالفت . شد ك روحيه حسادت در ديگران ميموجب تحري

نسـبت بـه امـام     را نسـبت بـه ايـن دسـته از وكـلا و اعتراضشـان       را و حسادت دروني خود

: ك.ر( د بـن هـلال از ايـن گونـه افـراد اسـت      از ديدگاه وي، احم. دادند بروز مي 7معصوم

  ).643: 2،ج1382جباري،

 هاي مالي انگيزه. 4

 هـا  ي از مردم و فرسـتادن آن ترين وظايف سازمان وكالت اخذ وجوهات شرع يكي از مهم 

 ،از سـوي ديگـر  . رسـيد  در برخي مواقع اين وجوهـات بـه مبـالغ كلانـي مـي     . براي امام بود
                                                 

 .208ـ205ص ،2ج السعادات، جامع ،1
 .378، ص رجال نجاشي، 16، ص العشرةالفصول مفيد، .  2
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پراكندگي جمعيتي شيعيان و عدم تمركز باعث شده بود اين وجوهات مدتي در دست وكيلان 

بـه  شـد و گـاه    مي از وكلاي فزون طلب و دنياطلباين امر سبب تحريك برخي  .باقي بماند

  . زدند سرقت اموال دست مي

سران اوليه واقفيه با طرح ادعاي زنده بودن امام هفتم و توقـف   در اين زمينه گفتني است

حمزه  هاي علي بن ابي به نام ،سه تن از وكيلان. بر امامت او، اموال زيادي را به دست آوردند

اوليه وقف بودند كه فقط سران  از 3و عثمان بن عيسي رؤاسي 2زياد بن مروان قندي 1بطائني،

ن براي مـردم  شا كه دنياطلبي آنان براي اين 4.از آنان، صد هزار دينار جمع شده بود نزد دو نفر

آميز خود پرداختند و درصدد جـذب   به ترويج عقايد بدعت ،همين اموال آشكار نشود، به كمك

ن بن ان و صفوانظير يونس بن عبدالرحم ،:اگرچه بزرگان اصحاب ائمه. ديگران بر آمدند

  ).197: 1407؛ نجاشي، 64: 1411 طوسي،(يحيي فريب واقفه را نخوردند 

خواهي منكر نيابت وكيل دوم شد؛  دهطلبي و زيا احمد بن هلال عبرتايي نيز براساس فزون
                                                 

أحـد عمـد   «حمزه سالم بطائني كـوفي كـه نجاشـي بـراي وي تعبيـر      ابوالحسن علي بن ابي.  1
هـاي وي   فسـير را از جملـه كتـاب   صـلاه، زكـات و ت   هاي برد؛ و كتاب را به كار مي» الواقفه
و  ،96طوسـي، الفهرسـت، ص   : ك.ر(و نيـز  ) 249نجاشـي، رجـال، ص   : ك.ر(شـمرد   برمي

او ابتـدا بـا انكـار    . در كوفـه بـوده اسـت    7وي وكيل امام كـاظم ). 339طوسي، رجال، ص 
بيني  و ادعاي بازگشت حضرت طي هشت ماه و عدم تحقق چنين پيش 7شهادت امام كاظم

 ).همان(د را از دست داد اعتبار خو
حمزه بطائني تا آخر عمر بر  آيد كه زياد بن مروان قندي همچون علي بن ابي از روايات برمي. 2

گاه حاضر نشدند وجوهات مـالي را كـه    آن دو هيچ. است  عقايد انحرافي خويش پايبند بوده
ويش نگـاه داشـتند   خ ـآنان تمامي اموال را نـزد  . مسترد كنند 7اند، به امام رضا تصرف كرده

 ).38طوسي، الغيبه، ص : ك.ر(
 7و وجوهات را به امام رضـا  بنا به برخي از اخبار، وي سرانجام به توبه موفق شد و اموال.  3

تحويل داد؛ و بنابر خوابي كه ديده بود، بـه همـراه دو پسـرش از كوفـه خـارج و بـه حيـره        
جا مرد و دفن شـد   وي در همان. بودجا به عبادت مشغول  رفت و تا آخر عمر در آن) كربلا(

  ).1120، ح 598كشي، ص : ك.ر(و فرزندانش به كوفه بازگشتند 
 بـن  علـي  ؛1103 ص ،2ج ،7الرضـا  اخبـار  عيـون  صـدوق،  ؛64 ص الغيبه، طوسي،: ك.ر.  4

  .75 ص ،ةالحير من ةالتبصر و ةالامام قمي، بابويه بن حسين
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   :چرا كه امام در مورد او فرمود
وجوهات را بـراي   ؛يريِد و يهواه بِما اإلَِّ إيِاه أَمرِنَا منْ يمضي لَا ديوننَا منْ فيَتَحامى

هـايي را كـه بـه     جـز آن  ؛خود نگه داشته و از اجراي فرامين ما سر باز زده اسـت 

   .)816: 1348كشي، (ذاق وي خوش آمده باشد م

  ي ئرمواجهه با احمد بن هلال عبرتارفتارشناسي امام و وكيل دوم د

به معنـاي شناسـايي شـيوة     دعيان دروغين،با م :شناسي مواجهه امامان معصوم رفتار

گـويي بـه    پاسخ ،به عبارتي. هاي مختلف است برخورد آنان با پديدة مدعيان دروغين در زمان

براي مقابله با مدعيان  تكيه بر اصول، چه شيوه مناسبي با :اين پرسش كه امامان معصوم

ه دنبال فرايند نوع مواجهه بـا  در موضوع مورد نظر نيز ب. اند گرفته دروغين مهدويت به كار مي

نوع مواجهه با وي در اين فراينـد قابـل طـرح    . هستيم روزگار غيبت صغرااحمد بن هلال در 

  :است

  تلاش براي هدايت و اتمام حجت با وي. 1

يكـي   ؛)7: رعـد ( �إِنَّما أَنت منذر ولكُلِّ قَومٍ هاد� آية ، از جملهبر اساس آيات نوراني قران 

 7در جامعه است امـام بـاقر   افانحر و ضلالت زدودن و انذار و هدايت :امامان دافازاه

دهنده است و در هر دورانى از ما رهبرى است كـه   بيم 6رسول خدا :فرمايد در روايتي مي

 7سپس رهبـران پـس از وى علـى   . آورده رهبرى كند 6ها را بدان چه پيغمبر خدا آن

 .)191 :1، ج1407،كافي(  ديگرىبعد از او يكى پس از  است و اوصياي

گزارش يا روايتي مبني بر تلاش امام براي هدايت و اتمام حجت با احمد  در منابع متقدم

بـرد كـه ايـن     كـار مـي   در يكي از توقيعات عبارتي به 4امام ؛ اماشود بن هلال يافت نمي

يستبَدِ �ي را امام و. ها براي هدايت وي يا اتمام حجت با وي بوده است تلاش عبارت گوياي

ِبـه ذهـن    از ايـن عبـارت   چه آن .خواند مي �خود رأي�به معناي ) 535: 1348، كشي( �بِرأَْيه

؛ امام يا فرستادگان امام بوده است وجود مذاكراتي بين احمدبن هلال و شود، گوياي متبادر مي

برنگشته و از  پافشاري بر عقيدة باطل خويش از ادعاي دروغين وكالت خويش اما وي به دليل
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اسـتبداد در نظـر و عقيـده يـك      طبيعي اسـت . نيز سرباز زده است پذيرش وكالت وكيل دوم

   .شود و گوها مشخص مي  شخص در گفت

  برخورد شديد در قالب طرد، لعن و نفرين . 2

 ،امام مورد پذيرش مدعي قرار نگيرد گرد كه ارشادهاي در زماني صورت مي برخورد شديد

؛ نوع مواجهه امـام از توقيعـاتي كـه دربـاره او صـادر شـده اسـت        هلال نيز احمدبندر مورد 

، طوسـي (امام او را موردلعن قـرار دادنـد    ،با عدم پذيرش وكالت سفير دوم .شود مشخص مي

امـام   ،دست اصحاب رسـيد ه قاسم بن علاء ب و يا در توقيع ديگري كه از سوي) 399: 1411

   :فرمودند
كـه   چنان ؛نظر خويش را اعلام داشتيم ،ابن هلال ،تظاهرما درباره اين رياكار و م

  .داني خداوند گناهان او را نخواهد آمرزيد و هرگز گناهان او را نخواهد بخشيد مي

   :فرمايد مي امام ،در بيان علت اين امر
 مستبد و خـود سـر اسـت و    ،كند مي در كار ما دخالت ،بدون اجازه و رضايت مااو 

  .ته استخود نگه داشوجوهات امام را براي 

 ـ   نيز در جايي ديگر  احـذرَوا  �: دخواص شيعه را در مواجهه با او برحـذر داشـتند و فرمودن

   :فرمايد امام در ادامه توقيع مي). 535: 1348، كشي: ك.ر(  �الصوفي المْتَصنِّع
 ها در زمان حياتش به عده قليلي از دوستداران نزديكمان اطلاع داديم و به آن…

يم ما برائت و دوري ميجوي. آن را به پيروان صميمي ما ارائه دهند سفارش كرديم

يم از كســاني كــه از او كنــاره جــوي مــي ا او را رحمــت نكنــد و برائــتخــد ؛از او

   .)535:همان(نگيرند

جار از شلمغاني از احمدبن امام ضمن اعلام انز ،يا در توقيعي كه درباره شلمغاني صادر شد

 كه كردع ديگري امام او را نفرين درتوقي .)411 :1411، طوسي( ن انزجار نمود اعلا هلال نيز

  .)489: 2ج،1395صدوق،( 1او به هلاكت رسيد ،به واسطه نفرين امام
                                                 

 و موتـه  بعـد  منْ خَرجَ ثمُ عمرهَ اللَّه فبَتَرَ الهِْلَالي يعني الْمتَصنِّعِ وفيالص أمَرِ منْ ذَكَرْت ما أمَا« .1
نَا فقََددرْنَا قَصبفَص هَليتَرَ عَفب الَى اللَّهتَع َرهمنَا عتوعبِد«.  
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بايد گفـت امامـان معصـوم     ،در بيان چرايي اين برخورد شديد در تقابل با احمد بن هلال

و  خوردنـد  مي ي كه فريب مدعيان راانميان كس ،در مواجهه با مدعيان دروغين مهدويت:

در ائمـه  . تفاوت قائل بودنـد  ،كردند كساني كه با يقين به حقيقت، ادعاي دروغي را مطرح مي

حتي الامكان با برهان و دليل و بيان عقايد صحيح و  ،سعي داشتند خوردگان، فريبمواجهه با 

، د سـران ادعـاگر كارسـاز نبـود    امام هنگامي كه اين امور در مور. مناظره آنان را هدايت كنند

بـا جريانـات    :رسد در تقابـل ائمـه   البته به نظر مي. كردند اتخاذ مي تصميمات شديدتري

و در مورد كساني كه از اعيان شيعه  شده است ، اين تصميمات اتخاذ ميانحرافي درون شيعي

نمونه فارس بـن  به عنوان . شده است به شدت اجرا مي ،بوده و داراي اعتقادات انحرافي بودند

بـه   توان مثال زد كه از وكلا و علماي شيعه بـود؛ سـپس منحـرف شـد،     را مي 1حاتم قزويني

امـام هـادي   . وانـي گذاشـت و بسـياري از مـردم را فريـب داد     اهاي فر بدعت ن پيوست،غاليا

معاشرت و مشورت با وي برحذر  رد كردند و شيعيان را ازبا وي برخو ابتدا بسيار محتاطانه7

طـي  7با استمرار انحراف و فساد فارس بن حاتم، امام هادي  ).327: 1348كشي، ( ندداشت

شدت حساسيت و اهميت اين ). 213: 1411طوسي، : ك.ر( دو مكتوب او را لعن و طرد كردند

هركس مـرا از  : شود كه خون وي را هدر اعلام كرد و فرمود امام دانسته مي له از تصميممسئ

  ).325: 1409كشي، ( شوم مي ا بكشد، من بهشت را براي او ضامندست او راحت كند و او ر

گيـري را در   از جمله مواردي است كه قاطعيـت در تصـميم   ،عناد احمد بن هلال عبرتايي

وي نه تنها در مقابل وكالت سفير دوم سر تعظيم فرود  كند؛ زيرا پذير مي ا وي توجيهمواجهه ب

در برابـر   او ،شيعيان به او و بيان نيابت محمد بـن عثمـان  با مراجعه  ،بلكه بالاتر از آن ؛نياورد

ايـن در   و �!؛ شما را با گفتـه هايتـان   سمعتُم ما و أنَتُْم�� :آنان موضع گرفت و به شيعيان گفت

                                                 

در سامرا، و  7امام هادي از جمله وكلاي شناخته شده» فارسِ بن حاتم بن ماهويه قزويني«.  1
نظيـر   ،وي به همـراه ديگـر وكـيلان   . رابط ميان حضرت و شيعيان مناطق جبال و قزوين بود

به فعاليت در سامرا مشغول بود؛ ولـي وي  » عثمان بن سعيد عمري«و » علي بن جعفرهماني«
ي اختلاف پيدا كرد و انحراف خود را با اختلاس وجوهـات شـرع  » علي بن جعفر هماني«با 

 ). 213ص  الغيبه، طوسي،: ك.ر(آغاز كرد 



  

 

س
نا

ش
از

ر ب
 د

ي
ش

وه
ژ

پ
 ي

ائ
رت

عب
ل 

لا
 ه

ن
دب

م
ح

ا
 ي

دع
 م

از
ي

ن
ا

 
وغ

در
ي

 ن
ت

ال
وك

  

151 

  .زد شده بودها گوش حالي است كه وكالت سفير دوم ساليان قبل به آن

دعاي دروغين احمد بن هلال مـا را در  و نيز زمانه طرح ا شناسي روزگار غيبت صغرا زمانه

در روزگـار سـفير دوم مـوجي از     كنـد؛ زيـرا   چنين تصميم قاطعي رهنمـون مـي   چرايي اتخاذ

هـاي   كه در آن برهة زمـاني سـه تـن از شخصـيت     وكالت به وقوع پيوستادعاهاي دورغين 

النميري د بـن نصـير  ابوطاهر محمد بن علي بن بلال و محم ـ ،يعني احمد بن هلال، دار سابقه

كه با  اين مضافا. طلبيد شديد امام را مي برخورد ادعا،اين  ادعاي نيابت كردند كه طبيعي است

يا در حـال   شعاباتي در درون شيعه شكل گرفته،دوران حيرت شيعه آغاز گشته و ان غيبت امام

 ،شكل گيري است و عدم مقابله امام با خواص منحرف و آگاه سازي مردم از نـوع انحرافـات  

  . كرد تشديد مي را در درون شيعه احتمال تشكيل انشعابات ديگري

  ي ئپيامدهاي ادعاي دروغين احمد بن هلال عبرتا

خواسته و ناخواسته پيامدهاي خاص خـود   اادعاهاي دروغين وكالت در روزگار غيبت صغر

نوان نمونـه  به ع. منجر شد اي انحرافي برخي از اين ادعاها، به پيدايش فرقه. را به دنبال دارد

�نصيريه�فرقه 
دروغين وكالـت  كه از مدعيان  است  سب به محمدبن نصير فهري نميريمنت 1

كـه   ، ايني گفتني استچه درباره احمد بن هلال عبرتاي آناما  .باشد مي در روزگار غيبت صغرا

 خانـدان � كتـاب  در اقبـال  عبـاس . نشـد  منجر اي خاص به تشكيل انشعاب و فرقه ادعاي او

 جهت همين به نيز مشكور ظاهرا و كند مي اشاره �هلاليه� فرقه به كشي از نقل به ،�نوبختي

 از كشـي  جملـه  از ،اوليـه  منـابع  در امـا  است كرده ضبط اسلامي فرهنگ در را فرقه اين نام

 بـه  وي انحـراف  معاصـر  پژوهشـگران  از برخـي  نوشـته  به و نبرده نام هلاليه نام بهاي  فرقه

 هلاليـه  نـام  بـه  اي فرقـه  و بدهـد  تشـكيل اي  دسـته  و دار خود براي هك است نبوده اي گونه

  .)75، ص1380 :فروشاني صفري( كند اندازي راه

                                                 

ابوموسـي حريـري، العلويـون    : ك.ر(در زمينه اعتقادات، باورها و سير تـاريخي ايـن فرقـه    .  1
الضـوء؛ هاشـم    دائرة عزيز ابراهيم، العلويون في بحث في العقيده و التاريخ؛ علي: النصيريون

 .)وقايع و احداث: خ العلويين؛ همو، تاريةو الحقيق ةالعلويون بين الأسطورعثمان، 
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بـراي ادعـاي    پيامدهاييعاي وي در زمان او تاسيس نشد؛ اي مبتني بر اد كه فرقه با اين 

ي، از جمله پيامدهاي مثبت ادعـاي و . كه برخي مثبت و برخي منفي هستندوي متصور است 

چرا كه احمد بـن هـلال بـا وجـود      ؛بود جايگاه وكالت در روزگار غيبت صغرابازنمايي اصالت 

شـخص محمـد بـن     ؛ بلكـه نشد را منكر اصل وكالت وكالت سفير دوم را قبول نكرد؛ كه اين

ي بود كه خود بتواند ادعا دليل شايد بتوان گفت عدم انكار نيابت به اين. را منكر گرديد عثمان

مام و محمد بن عثمـان و  خود ادعاي نيابت كرد و با تلاش ا شته باشد و از همين رو،نيابت دا

بهتـرين   دروغين نيابت در روزگار غيبت صـغرا ادعاهاي . خود ناكام ماند يدر ادعا ساير وكلا

  . شاهد بر اصالت نيابت خاصه در اين روزگار است

. ديد در بين شيعيان اشاره كردتوان به ايجاد شك و تر از پيامدهاي منفي ادعاي وي، مي 

وي از چنان شخصيت و جايگـاهي برخـوردار بـود كـه انحـراف وي برخـي از شـيعياني كـه         

تـوان از   شك و ترديد شيعيان را مـي . به شك و ترديد فروبرد ؛تأثير شخصيت وي بودند تحت

ز اي از شـيعيان پـس ا   عـده  كنـد  وي روايت مـي . گزارش احمد بن ابراهيم مراغي متوجه شد

پس از ديـدار   ،صدور توقيعي در مذمت احمد بن هلال كه به دست قاسم بن علاء رسيده بود

، كشـي : ك.ر( را خواسـتار شـدند   صدور توقيع ديگـري  د بن هلال آن را انكار كردند وبا احم

عدم پذيرش مذمت احمد بن هلال از سوي برخي از شيعيان خود شاهدي است ). 536: 1348

  . در اين زمينهبر شك و ترديد آنان 

كـه   با توجـه بـه ايـن    ؛از ديگر ابعاد منفي ادعاي وي بود ،ايجاد چالش در برابر وكيل دوم

 ـ  با سختي شد، آنان وكلا اداره مي جامعه شيعي كه در آن زمان از سوي  .رو بودنـد  ههـايي روب

بـه  آنان از سويي دغدغه حفظ جان و مكان امام را بر عهده داشـتند و از سـويي ديگـر بايـد     

ورزيدند و حل و فصـل ايـن امـور در     مسائل ديني مردم و مشكلات معيشتي آنان اهتمام مي

اما دغدغه و مشكل بـزرگ وي بـروز مـدعيان     ؛زمان محمد بن عثمان همچنان ادامه داشت

ادعاي دروغين وكالت از سوي احمد بن هلال از آن جهت كه وي . دروغين نيابت و بابيت بود

  . آمد چالش بزرگي براي وكيل دوم به حساب مي ،بودداراي سابقه ممتازي 
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  يئشناسي روايات نقل شده از احمد بن هلال عبرتا گونه

بيش از شصت روايت اشـاره شـده    به ،در معجم رجال الحديث در بيان تعداد روايات وي

، از جملـه ابـواب   در ابواب مختلـف  فقهي برخي از اين احاديث. )355: 2،ج1410خوئي،(است 

و حـج  ) 376 :4ج ،همـان ( ؛ صـلاه )252: 2ج ،همـان ( ، غسل)210: 1، ج1409وسائل (وضو 

البته برخي از روايات نقل شده از وي به موضوعات تفسيري . نقل شده است) 71: 14 ،همان(

  .شود مربوط مي) فصول مختلف  :1397،نعماني(و اعتقادي ) 207: 1ج،1416 ،بحراني :رك(

بيست و پـنج روايـت از احمـدبن هـلال در      ،هاي روايي با بررسي صورت گرفته در كتاب

  : شوند نقل شده است كه موضوعات زير را شامل مي مهدويت  عرصه

: 1ج ،1378،صـدوق ؛ 204: 1،ج1395صـدوق  (روايت  دوضرورت وجود امام در هر زمان، 

؛ )529: 1،ج1407،كلينـي ؛ 253: 1،ج1395 ،صدوق(دوروايت گانه،  ؛ امامت امامان دوازده)272

ام نـص بـر امامـت ام ـ   ؛ )256: 1ج، 1395،صـدوق (يك روايت  ؛امام دوازدهم 4امام مهدي

؛ )453: 1413،طبـري   ؛333: 2ج ،و همـان 324: 2ج ،1395 ،صـدوق (سه روايت ، 4مهدي

: 1397،نعماني؛ 481: 2،ج1395،صدوق(چهار روايت ، علل غيبت و دوران حيرت، له غيبتمسئ

 روايـت  دو، 4سنت انبياي الاهي در موردامام مهـدي ؛ وجود )185 :وهمان176:و همان150

ــدوق( ــان و145: 1،ج1395 ،ص ــت د؛ )318: 1ج، هم ــودكي،  امام ــنين ك ــت ر س ــك رواي  ي

هاي  ؛ نشانه)353: 1411،طوسي(يك روايت ، كودكي ت حضرت در؛ رؤي)322: 1397،نعماني(

: 1411،يطوس ـ ؛307:وهمان281: 1397،نعماني؛ 650: 2،ج1395،صدوق(چهار روايت ظهور، 

: 1397،ونعماني256: 1،ج1395،صدوق(دو روايت ها و دستاوردهاي عصر ظهور،  ويژگي ؛)440

 دو، يـاران حضـرت  ؛ )366: 16،ج 1403،مجلسـي (يك روايت ، 7عيسينزول حضرت؛ )150

   .)366: 16ج ، 1374،وبحراني21: 1413مفيد،( روايت

و در محتواي روايات نقل شده  تمامي اين روايات قبل از انحراف وي از او نقل شده است

  . وجود ندارد مشكلي از وي
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 ي ئبازكاوي شخصيت رجالي احمد بن هلال عبرتا

 ؛گو فـراوان اسـت  و در مورد پذيرش و عدم پذيرش روايات او در بين فقها و رجاليون گفت

مختلفي وجـود دارد كـه در مجمـوع بـه سـه       هاي كه در توثيق و عدم توثيق وي ديدگاهچرا 

لال تضـعيف و  در ديـدگاه اول تمـامي روايـات احمـدبن ه ـ    : توان اشاره كـرد  كلي مي ديدگاه

و  2هـاي استبصـار   شيخ طوسـي در كتـاب   1شيخ صدوق،. است پذيرش روايات وي انكار شده

   .چنين ديدگاهي دارند 4و علامه حليّ 3تهذيب الأحكام

احمـد بـن هـلال     دنجاشـي در مـور  . دده مورد پذيرش قرار مي را روايات او ،ديدگاه دوم

يعرف منها و ينكر، و قد روى فيـه ذمـوم مـن سـيدنا أبـي محمـد        ،صالح الروايه�: نويسد مي

  ).83: 1365 نجاشي،( �7العسكري

 ؛، پس از بيان اقوال علمـاي علـم رجـال   يخويي در مدخل احمد بن هلال عبرتايمرحوم 

ه پذيرش و عمل روايات قائل است فساد عقيده ب ،ضمن اشاره به فساد عقيده احمد بن هلال

ذكر نـام او در اسـناد تفسـير    . داند مي �الروايه صالح�چرا كه نجاشي او را  ؛زند اي نمي او لطمه

و نيز تفصيل شيخ طوسي مبني بر پذيرش روايات او قبل از انحراف كه  5قمي، كامل الزيارات،

                                                 

 هـر عمـل بـه    :گويـد  مـي  اللَّه عبد بن الدين در مورد او به نقل از سعد صدوق در كمال شيخ.  1
و در جايي ديگر بعد از   نيست جايز باشد، كرده روايت را آن هلال بن احمد تنها كه روايتى

 غير و مجروح ما مشايخ دنز او و است، هلال بن احمد روايت از اين: نويسد نقل روايتي مي
  ).76، ص1صدوق، كمال الدين، ج(است  موثقّ

؛ احمـد  »قلهنأَحمد بنُ هلَالٍ و هو ضَعيف فَاسد الْمذْهبِ لَا يلتْفََت إِلَى حديثه فيما يختص ب«.  2
: ك.ر(بن هلال از راويان ضعيف و فاسد المذهب است و به احاديث وي اعتناء نمـي شـود   

 ).28، ص3 طوسي، الاستبصار، ج
3 . »و ُبِالْغُلو ورْشهم لَالٍ فإَِنَّهنُ هب دمنَةِ أَحه اللَّعَليلُ عملَانَع هتايِبِرو ختَْصا يم طوسـي،  :ِ ك.ر(» و

  ). 204، ص9تهذيب الاحكام، ج
كـه كنايـه از   » مقبولـه  غير هروايت أن عندي«: نويسد مي الأقوال خلاصةعلامه حلّي در كتاب .  4

خلاصـة  مطهـر،   بـن  يوسـف  بن حسن: ك.ر(ذيرش روايت هاي اوست وثيق و عدم پعدم ت
  )202، صالاقوال في معرفة احوال الرجال

توثيـق راويـان    -طبق نظر كساني كه اين توثيق عام را قبول دارنـد   -كي از توثيقات عام ي. .  5
� 
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ين موجود در زمينه ؛ از جمله قراخود دليل بر توثيق احمد بن هلال از سوي شيخ طوسي است

  ). 358: 2،ج1410خوئي،(باشد توثيق او مي

شبيري زنجـاني ضـمن اشـاره بـه انحـراف وي،       آيت االله در اين زمينه افزودني است كه

ي نجاشـي و مقبوليـت وي در   از سـو  �صالح الروايه�را تعبير   پذيرد و دليل آن رواياتش را مي

  ). 6327 :20 ،ج1419زنجانى، (داند  فه ميميان طاي

كه در علم رجال ميان فساد عقيده و عدم پذيرش روايـت   نكته اساسي در خور يادكرد اين

توثيق شـده   ؛ وليدر بسياري از موارد كه به فساد عقيده راوي تصريح شده. باشد نميتلازمي 

. توان در مورد راويان واقفي در رجال نجاشي بـه وضـوح مشـاهده كـرد     اين مهم را مي. است

 ثقـة �عبـارت  از راويان واقفي اسـت،   عبدالكريم بن عمرو بن صالح خثعمي كه نجاشي براي

 صـالح  بن ابراهيم: كه عبارتند ازو براي هفت نفر )245: 1407نجاشي،(د بر را به كار مي �ثقة

 بـن  حسـن  بـن  احمـد ؛ )40 :همـان ( سماعه بن محمد بن حسن ؛)24:همان ( اسدي انماطي

زيــاد  بــن حميــد ؛ )103 :همــان( ســليمان بــن فضــل بــن ادريــس ؛)74 :همــان(اســماعيل 

نيز عنوان ثقه به  )431:همان(حفص  بن وهيب ؛ )216:همان( جبلة بن عبداالله ؛)132:همان(

  . كار برده است

  : گويد غضائري در اين زمينه مي ابن. شود وي به تفصيل قائل مي ديدگاه سوم در مورد
رواياتي كـه احمـد بـن     ؛ مگرددر احاديث منقول از احمد بن هلال بايد توقف كر

هلال از حسن بن محبوب از كتاب مشيخه و از محمدبن ابي عمير از كتاب نوادر 

، اين دو كتـاب را ديـده و بـدان اعتمـاد     اصحاب تر ؛ چرا كه بيشنقل كرده باشد

  ). 202: 1411،حلي (دارند 

بـري چـون   هـاي معت  گيرد كه وجـود روايتـي در كتـاب    غضائري خرده مي مامقاني به ابن

  .)257: 1،ج1424مامقاني، (روايت نيست  مشيخه و نوادر دليل بر اعتبار و اعتماد به آن

 رد توان بـه طـور مطلـق    ي را نميايات منقول از احمدبن هلال عبرتائرسد رو به نظر مي 

                                                                                                                    

�  

  .يان واقع در اسناد كامل الزيارات استو توثيق راوتفسير علي بن ابراهيم قمي 
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قبـل از   بلكه اگر بين روايات منقول از وي قبل و بعد از انحراف تفصيل دهيم و روايات؛ دكر

تر اسـت؛ چـرا كـه     ، به صواب نزديكرا نپذيريم او بعد از انحراف رواياتف را پذيرفته و انحرا

سزد شواهدي كـه ايـن    در اين جا مي .اند روايات منقول از احمد بن هلال را قبول كرده قدما

  :بيان كنيم ،كند نظريه را تقويت مي

خبر واحد ديـدگاهي  در بحث حجيت  داند؛ كه وي را فاسد المذهب مي شيخ طوسي با اين 

 اگـر معلـوم شـود   كننـد،   ها را نقل مي سازد كه رواياتي كه غاليان آن بر اين اساس مطرح مي

ي كه قبل از انحـراف  روايات اف يا بعد از انحراف نقل كرده، بهراوي، آن روايت را قبل از انحر

شـيخ  . دشـو  ، آن روايت تـرك مـي  باشد شود و اگر بعداز انحراف نقل شده عمل مي نقل شده

كند كـه بـه روايـات او قبـل از      مطرح مي احمد بن هلال عبرتايي را به عنوان نمونه ،طوسي

   .)86 :7، ج1417المستدرك، خاتمة( شود انحراف عمل مي

احمـد بـن هـلال     الدين در سلسله اسناد يك روايـت، در خصـوص   شيخ صدوق در كمال

ي از سـوي وي  ش چنـين ديـدگاه  پـذير  دارد كـه گويـاي   �في حال استقامته�يي تعبير عبرتا

مشيخه مـن لا يحضـره   �همچنين مجلسي اول در شرح  ).204: 1ج ،1395صدوق،(باشد  مي

   :گويد در بررسي شخصيت رجالي احمد بن هلال مي �الفقيه
رواياتي كه از او نقل نموده است به صـحت   كه وي را ضعيف دانسته؛ شيخ با اين

 و انحراف وي نزد ايشان ضبط شـده  قبل ازچرا كه اخبار  ؛ها يقين داشته است آن

يـات را  صلاحيت نقـل روا  و او در آن زمانملاك پذيرش روايات زمان نقل بوده 

  ).14: 47،ج1406محمد تقي مجلسي، (شته است دا

وجود روايات وي در  ،كند از جمله شواهدي كه پذيرش روايات احمد بن هلال را ياري مي

 ،نويسـندگان ايـن دو كتـاب    اسـت؛ زيـرا مبنـاي    �الفقيهمن لا يحضره �و  �يكاف�دو كتاب 

: 1كليني، ج (اند؛ نقل روايات صحيح بوده است  كه در مقدمه كتاب خود ذكر كرده گونه همان

  .)3 :1؛ صدوق، ج 16

شود كـه داراي   هلال يافت نميجو در روايات، روايتي از احمد بن و با جست ،افزون بر اين

كه كسي بعد ازانحـراف او بـه وي    است بر اين باشد و اين شاهدياي انحرافي  يا انديشه غلو،
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   .توجه نكرده و از او روايتي نقل نكرده است

، از دنيا كه انحراف عقيده پيدا كرد) ق267(كه او در همان سال آنچه قابل توجه است اين

 و قاعدتا با توجه به توقيعات صـادر شـده كسـي از او روايـت نقـل      )84: 1420،طوسي(رفت 

تر روايات منقول از او در زمان استقامت وي نقل شده  توان دريافت بيش بنابراين، مي. كند نمي

نقـل كـرده    خـودش  اي وجود داشت كه او روايتي را بعد از انحراف اگر قرينه به هر رو،. است

   .شود روايت او پذيرفته نمي ،است

  ي جاشي در خصوص احمد بن هلال عبرتائتبيين رجالي عبارت ن

 -از آن جهت كه مورد استناد برخي معاصرين واقـع شـده    -چه در تبيين كلام نجاشي آن

در گـام اول  . احمد بن هلال اسـت  ؛ توضيح عبارات وي در خصوصرسد ضروري به نظر مي

د بـن  اين عبارت در رجال وي تنهـا در مـورد احم ـ  . را توضيح داد �صالح الروايه�بايد عبارت 

طبـق نظـر    .اسـت ) احمد بن هلال( ناي عدم جعل روايت از راويبه مع هلال استفاده شده و

نجاشي ). 218 :8، ج مامقاني( داردبرخي رجاليون اين اصطلاح به زمان استقامت راوي اشاره 

در تبيـين ايـن عبـارت     .بـرد  احمد بن هلال بهـره مـي   نيز در مورد �يعرَف و ينكَر�رت از عبا

برخي اين عبارت را به معناي عدم خلل در عدالت . 1گوناگوني مطرح است هاي نجاشي ديدگاه

ايـن   ديگـر،  برخـي ). 211: 1379؛ كنـي،  164: 1، ج1415حسيني كـاظمي،  ( اند وي دانستهرا

مامقاني، ( ر ذم شخص راوي دلالتي ندارداگرچه ب ؛ندندا عبارت را ذم روايت منقول از راوي مي

  ).299: 2، ج1411

به روايات منقـول   در عمل را به معناي اختلاف علما �كَرينيعرَف و �برخي ديگر عبارت  

  .)437: 1323صدر، (دانند  و اين عبارت را دليلي بر ضعف روايت نمي دانند از وي مي

ولـي اگـر در    ؛باشـد  اين لفظ از اسباب جرح و ضعف حديث نمي ،از ديدگاه برخي رجاليون

، يكي باشد اين عبارت به كار رفته ف راويروايات تعارض به وجود آمد و در آن روايت در وص

                                                 

آنچه درنقل قول علما در عبارت يعرف وينكر در ادامه مي آيد از كتاب مصطلحات رجال و  1.
 .درايه تاليف آقاي جديدي نژاد نقل شده است 
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   .استهنگام تعارض با ديگر روايات همين لفظ  از اسباب مرجوحيت روايت،

گاهي  ،اين است كه در علم رجال ،چه در تبيين موضوع مورد بحث اهميت فراوان دارد آن

مثل وثاقت، عدالت، فسق و بار ديگـر از صـفات    ؛آيد از صفات عملي راوي سخن به ميان مي

بـه لحـاظ    دقت درضبط، تخلـيط، خـبط ويـك بـار نيـز     مثل  ؛آيد علمي او سخن به ميان مي

يعـرَف و  �هماننـد عبـارت    ؛گيـرد  راوي مورد توجه قرار مـي  ،كند مضمون اخباري كه نقل مي

در مورد اول است كه حجيت اخبار منقول از راوي زيـر سـؤال    ها، تنها كه از ميان اين �ينكَر

الفـاظ بـر جـرح رواي دلالـت     اين  توان گفت مورد ديگر به طور مطلق نمي اما در دو. رود مي

قرار  �صالح الروايه�لذا اخبار از حجيت ساقط است و زماني كه اين تعبير در كنار تعبير . دارند

  .دتوان به روايات او عمل كر مي دلالت دارد؛ گيرد كه بر توثيق و مدح راوي

مـذمت او از سـوي امـام    هلال دارد كه گويـاي   نجاشي عبارت سومي در مورد احمد بن 

تنها منبع  ،بنابر شواهد تاريخي موجود در اين زمينه افزودني است. است 7حسن عسكري 

طرد و ذم او توقيعات است كه تمامي آن از ناحيه مقدسه، پس از شهادت امام حسن عسكري 

حـراف وي را  شـيعيان ان  ،چرا كـه بـا صـدور توقيـع در مـذمت وي     ؛ صورت گرفته است7

به دست  ،قاسم بن علاء كه از وكيلان ناحيه بود تند و به همين دليل سه توقيع از سوينپذيرف

بـه   ، بـراي پـذيرش انحـراف وي   شيعيان رسيد و اگر مذمت وي در زمان امام عسكري بـود 

انحراف وي با انكـار نيابـت سـفير دوم و بعـد از      ،از سويي ديگر .نبود نيازيگانه  توقيعات سه

   .)279 :1429بحراني، (آغاز گرديد  7م حسن عسكريهادت اماش

  گيري  نتيجه

 : بحث عبارتند از تايجترين ن مهم ،آنچه گذشت بر اساس

، مورد طرد و لعـن  با انكار نيابت وكيل دوم ي در روزگار غيبت صغراهلال عبرتائاحمد بن . 1

خود جذب نكرد و خيلي زود ادعاي وي پيروان چنداني به . وشيعيان قرار گرفت 4امام عصر

البتـه  . در تقابل با وي بود 4امر به سبب برخورد قاطع امام عصراين . انجاميد او به رسوايي

 . تأثير نبوده است مرگ وي در همان سال ادعاي دروغين در اين زمينه بي
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ز سوءاستفاده از شرايط زمانه، اهميت و جايگاه ويژه منصب سفارت، دنياپرستي و حسادت ا. 2

 . باشد ي از سوي وي مييجمله علل و عوامل پيدايش چنين ادعا

بايـد ميـان    ،اي كه اختيار نموديم نظريه به توجه با ،وي روايات پذيرش عدم و پذيرش در. 3

پذيرفتـه   وي انحـراف  از قبـل  روايـات  ؛ بدان معنا كهقبل و بعد از انحراف وي تفصيل دهيم

كه احمد بن  با توجه به اينو نياز دارد قرينه به قامتاست زمان در روايت نقل تشخيص. شود مي

هلال در همان سال ادعا از دنيا رفته است و فضاي جامعه هم طوري بوده كه پس از انحراف 

نكرده است؛ خود قرينه بر اين است كه روايات منقـول از او در زمـان    كسي از او روايت نقل

 .استقامت وي بوده است 

در مواجهه با انحرافات و به خصوص روزگار غيبت  :ر امامان معصوم توجه به سنخ رفتا. 4 

تواند به مثابة الگويي براي جامعه امـروزي شـيعيان    اي است كه مي ، داراي اهميت ويژهاصغر

 . آفريني كند نقش

 روزگـار  خـاص  هـاي  ويژگي بر علاوه ،موضوعاتي چنين به اهتمام هاي ضرورت ،رو هر به. 5

 مواجه آن با بار اولين شيعيان كه زماني خاص موقعيت و اربعه وكلاي جودو نظير صغرا، غيبت

را  كنـوني  روزگـار  در مهـدويت  دروغـين  مدعيان با مواجهه در آن الگويي نقش به شدند؛ مي

 .كند مي  پررنگ

 خلافـت  مركـز  در را خـود  شـيعيان  ميـان  در توانست كه مذهبي كه تنها آن نكته واپسين. 6

 كه است نكته گوياي آن اين. اماميه بود مذهب دارد، نگه را خود حضور و كرده حفظ اسلامي

 نيـز  و بـود،  شده داده ترتيب تحولي چنين براي پيش از كه مقدماتي و گرفته صورت اقدامات

 از راحتـي  بـه  كـه  بود برخوردار استحكامي و دقت چنان از، 4زمان امام رهبري و مديريت

 زماني موضوع اين. است كرده جلوگيري مخرب هاي ازيس فرقه وادي در شيعه اكثر گرفتاري

وجود مصداق متعين و  به كه بود مذهبي تنها امامي شيعه شويم متوجه كه كند مي پيدا اهميت

 .داشت اعتقاد مشخص براي عينيت رهبر خود
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